جشنی کوچک، برای مردی بزرگ        
گزارشی از مراسم رونمایی جشن نامه ی استاد ابوالحسن نجفی
ناهید فراهانی
ابوالحسن نجفی، مترجم، مولف و زبان شناس نام آشنايي است كه تأثير او و آثارش بر ادبيات داستاني انكار ناپذير است. از جمله آثار نجفي مي‌توان به: غلط ننویسیم، فرهنگ فارسی، ترجمه ی کتاب های شازده کوچولو، ضد خاطرات(آندره مالرو)، خانواده تیبو (ژوزه مارتن دوگار) و حدود 20 اثر دیگر اشاره كرد. از حدود سال 1382، امید طبیب زاده و با همکاری شماري از اساتید زبان و ادبيات فارسی به جمع آوری زنده گی نامه، خاطرات، مصاحبه ها و مقالاتی كه درباره ی ابولحسن نجفی، مشغول شد که نتیجه ی آن کتاب «جشن نامه ی ابولحسن نجفی» است، كتابي كه نشر نیلوفر آن را منتشر كرده است و به همین مناسبت و برای رونمایی از این کتاب مراسمی در شهر کتاب با حضور ابولحسن نجفی، امید طبیب زاده، محمدعلی موحد، مجتبایی، معصومی همدانی، ضیا موحد، صالح حسینی و پور جوادی و علاقه‌مندان به آثار نجفي برگزار شد. در این جلسه چنان که رسم است چند نفری درباره ابوالحسن نجفی، آثار او و خدمتی که نجفی به زبان و ادبیات معاصر فارسی انجام داده سخن گفتند و جالب این که در همه گفتارها، محور صحبت و میزان سنجش و ارزش و اعتبار سال ها تلاش ابوالحسن نجفی در عرصه ی زبان و ادبیات فارسی به رغم نقشی که او در جریان داستان نویسی معاصر ایران و به ویژه از طریق ترجمه ی آثار ادبی شاخص ادبیات فرانسه به زبان فارسی داشته است، کتاب غلط ننویسیم بود. که به اعتقاد خود نجفی در مقایسه با سایر آثارش از اعتبار کمتری برخوردار است.
این مراسم رخ نمایی از جشن نامه ی استاد نجفی بهانه ای شد برای یادی دیگر بار از استاد ابوالحسن نجفی و مقدمه ای شاید برای گفتگویی با مترجم ضد خاطرات. 
آخرین حلقه انتقال دهندگان فضل و دانش
ما در ایران دو جریان فکری داریم، جریان فکری اول یا همان جریان روشنفکری که تقریبا از مشروطه شروع شده است. اما علاوه بر این، جریان دیگری هم هست که خاص ایران است و حتی در کشورهای مشابه دیگر هم ما آن را پیدا نمی کنیم. جریانی که به لحاظ تاریخی به حتی پیش از اسلام باز می گردد و نیز با تمام مشکلاتی که در این جا به وجود آمده هیچ گاه قطع نشده است  و آقای ابوالحسن نجفی متعلق به همان زنجیره است. آقای نجفی شاگرد مارتینه، همکار و شاگرد «لازار» بود و زبان شناسی نقش گرا را به خوبی فرا گرفت. چندی پیش بنده در محضر استاد جلال خالقی مطلق؛ مصحح معروف شاهنامه بودم و ايشان مي‌گفتند اگر زبان فارسی در مقابل زبان عربی فرو ریخته بود، مسئله فقط به این محدود نمی شد که یک هویتی تبدیل به هویتی دیگر بشود، بلکه به این جا هم می انجامید که زبان های دیگری که به تعبیر دکتر خالقی مطلق پشت زبان فارسی پناه گرفته بودند مثل کردی، لری، پشتو و بسیاری از زبان ها نیز دگرگون شده و مبدل به زبان عربی می شدند. بنابراين بلافاصله این سوال پیش می آید پس چه شد که این ملت عرب زبان نشد؟ چرا ما هویت جدید اسلامی را پذیرفتیم، مسلمان شدیم، اما هویت ایرانی خودمان را هم حفظ کردیم. البته نظریات متفاوتی هست، یکی از این نظرها متعلق به برتولتش بلر، محقق معروف و ایران شناس آلمانی است که ایشان ضمن ارايه دلايلي اشاره می کند به قشری به نام دهقانان و می گوید این قشر خاص ایران بوده است، در جوامع دیگری که اسلام آوردند ما این قشر را نمی بینییم و وظیفه ی این قشر انتقال، حفظ و کسب دانش بوده است. ایشان همچنین بحث می کنند که در زمانی که امکان انتقال دانش به یکی از زبان های ایرانی میسر نبود، آن ها به زبان عربی این کار را کردند. این امر چندین مزیت داشت: اول این که این دانش از بین نرفت، دانشی که متضمن هویت ایرانی بود. دوم این که این امر منجر به شکوفایی فرهنگ اسلامی شد. و سوم اینکه باعث حفظ وحدت در آن زنجیره ای شد که ما به آن می گوییم زنجیره ی دهقانان که تا به امروز هم ادامه داشته و استاد نجفی متعلق به آخرین حلقه ی معاصر در این زنجیره است. این دوره ای که من از آن صحبت کردم، همان دوره ای است که مرحوم زرین کوب با عنوان «دو قرن سکوت» از آن یاد می کند، چون به زبان ایرانی دانش منتقل نمی شد اما دکتر محمدی ملایری تعبیر بهتری دارد، می فرماید دوره ی انتقال دانش از عصر ساسانی به عصر اسلامی یعنی دوره ای که این قشر زنده بودند و فعالیت می کردند. به هرحال در مورد آقای نجفی، ما می دانیم که ایشان شاگرد مرحوم خانلری بودند، مرحوم خانلری دفاع دکترای خود را در زمان بدیع الزمان فروزانفر و ملک الشعرای بهار برگزار کرد. بهار شاگرد ادیب نیشابوری بود، و بدیع الزمان شاگرد ادیب پیشاوری. از این جا به بعد دیگر حوزه ها از هم جدا نیستند. و اگر دقت کنیم همین حوزه ها که دانش را منتقل می کردند بودند که هویت ما را تا به امروز حفظ کردند حتی دستگاه موسیقی را تا به امروز رساندند.بنده فهرست این زنجیره ی استادان و شاگردان را نوشتم و در آن به اسم هایی بر می خوریم چون ملاصدرا، شیخ بهایی، جرجانی که حافظ می گوید در محضر ایشان درس یاد می گرفت و این سلسله ی نسب تا حدودی تا قرن دوم هجری قابل ادامه دادن و تعقیب است، مکتوب است و شناسنامه دارند که این روشنفکران ما از کدام زنجیره اند و از محضر کدام استاد استفاده کردند و کدام شاگرد در محضر آنها درس خوانده است.»  
تار و پود کلی سخن از واژگان است و در عالم واژگان دو جریان خیلی روشن به چشم می خورد. از یک رو بزرگانی انگشت شمار هستند که به کلمات و تعابیر پیش پا افتاده و از اصطلاحات عامه آن ها را گرفته و به آن ها ارج و بها و حشمت می دهند. کاری که مثلا مولانا با واژه هایی چون جندره، توبره، خربزه، دنبل، دنبه، جارو و دیگر کلمات پیش پا افتاده عامه کرد و از سوی دیگر کسانی که واژگان بسیار فاخر و محتشم را می گیرند و آن ها را به خاک می کشانند. از سویی جریان هویت بخشی به واژه ها و از سوی دیگر جریان بی سیرت کردن و بی صورت کردن واژه ها و در این میان کسانی چون استاد نجفی، نیروهای انقلابی دیار واژگان اند. پاسداران این حریم اند که هم و غمشان جلوگیری از انحرافات و کج روی ها با حفظ حیثیت و حرمت واژگان است. 
در عرصه ی ادب و عرفان حضورهاي تأثيرگذار بسيار داشته‌ايم و از جمله ی آن‌ها حضور ابوالحسن نجفي در اين عرصه است و از مشخصه‌هاي یک حضور خوب، یکی اين است كه فراگیر باشد. دیگر این که حضور باید سازنده باشد. من در مورد کسانی که مرادی پیدا کردند، نکته ی منفی که دیدم این است که برخی از این افراد ملتهب اند، اضطراب دارند. بعضی این اضطراب هستی در وجودشان هست و کاری نمی توان کرد و هنرمندها بیش تر این جورند. من فکر می کنم این افراد وقتی بر می خوردند به مرادی مثل این که به قرص مسکن رسیده باشند  و از کار هنری می افتند و شور هستی انگار از این افراد رخت بر می بندد. درست برعکس شمس تبریزی! او هرچه آتش را شعله ورتر می کند، بعضی ها بدتر آرام می کنند و این حضور سازنده نیست. و خب افرادی هستند بسیار اندک که حضورشان فراگیر و سازنده است، معتدل هستند. تاثیرگذار هستند، اهل لاف و گذاف نیستند. یک حوزه ی مغناطیسی به دور خود ایجاد می کنند که این حوزه ی مغناطیسی کار می کند. گذشت زمان نشان می دهد که کار کرده است."
غلط ننويسيم و نگاهی نو
من یادم هست که وقتی کتاب غلط ننویسیم درآمد، واکنش های بسیار متفاوتی ایجاد کرد. نمی شود گفت تمام این واکنش ها علمی محض بود. به هر حال در فضایی که منع از در و دیوارش می بارید، خیلی ها دوست نداشتند که کسی به آن ها بگوید که فلان کار را نکنید و اجازه می خواستند که کمی هم غلط بنویسند. از طرف دیگر شاید گروهی هم که ما بیش تر به عنوان ادبای سنتی می شناختیم و می شناسیم خوشحال شدند که کسی از خیل روشنفکران متجدد به هر حال کتابی نوشته که به مزاج آن ها سازگار است و از آن به بعد عده ی زیادی پیدا شدند که به تقلید از این کتاب، گمان کردند که این کتاب تنها مجموعه ای از منع هاست و سعی کردند این دایره ی منع ها را گسترش دهند. اتفاقی که در سایر وجوه زنده گی ما رخ می دهد. وقتی حرفی زده می شود که فلان کار را نکنید، عده ی زیادی جمع می شوند که کارهای زیادی را به آن اضافه می کنند و می گویند که این ها را هم نکنید. به هر حال در جدالی که بر سر این کتاب درگرفت تا حدودی از حوزه ی زبان و زبان شناسی خارج شد."
"یکی از چیزهایی که در آن زمان مطرح بود ساختارگرایی بود که هنوز لااقل رونقی داشت. من آن زمان به این مکتب خیلی علاقه پیدا کرده بودم و خیلی با آقای نجفی راجع به این موضوع صحبت می‌کردیم. یک نکته ای که در آن زمان بین موافقین و مخالفین مطرح بود این بود که تکلیف تاریخ چه می‌شود. چون اگر ما در هر نظامی در جست و جوی عناصری باشیم که تغییر ناپذیر هستند تحول را چه گونه می توانیم توجیه کنیم. آیا هر تغییری را می توان دگرگونی واقعی دانست؟ آیا هر حرکتی در عالم به هر سمت و سویی که باشد تغییر است؟ پاسخی که آن ها می دادنند این بود که در واقع تغییر همیشه تغییر ساختارهاست. ساختاری به ساختار دیگر تبدیل می شود نه این که یک مجموعه عناصر بی ارتباط با هم تبدیل شوند به یک مجموعه ی عناصر مرتبط با هم. من گمانم این است که آقای نجفی در کتاب غلط ننویسیم  و در کل کارشان نگرانی این را داشتند که از یک زبان ساختارمند برویم به طرف یک زبانی که دیگر قاعده و ساختاری به این معنی نداشته باشد. البته ممکن است به من ایراد بگیرند که این پارادوکس است. هر زبانی نمی تواند ساختار نداشته باشدو اما به هر حال اگر زبانی نتواند نیازهای ارتباطی افراد را که به آن زبان تکلم می کنند و می نویسند را برآورده کند، می توان گفت که آن ساختارمندی را از دست داده و نگرانی آقای نجفی در غلط ننویسیم و مراقبتی که در استفاده از زبان فارسی در همه ی کارشان دارند چه در کارهای تالیفی چه در کارهای ترجمه  به نظر من یک نوع شاید به پرورش ساختارگرایانه ایشان بر می گردد و به درس هایی که در زبانشناسی ساختاری گرفتند که درست فقط بررسی وضع موجود یک سیستم نیست. به همین دلیل هم در بحث هایی که پیرامون غلط ننویسیم می شد بیشتر می دیدیم که کسانی فقط از تغییر دفاع می کنند. یک نکته ی مهم در این کتاب هست و آن این است که آن چیزی که موضوع تغییر است چیست؟ و تا چه حد آن تغییر می تواند حتی آن موضوع خودش را هم از بین ببرد. ما که الان در دوره ای تغییرات سریع زنده گی می کنیم، شاید دلیل این که این گرد و خاک های بعد از انتشار این کتاب خوابیده و به صورت یک متن تقریبا کلاسیک درآمده این است که در زنده گی اجتماعی و شخصی خودمان هم حس می کنیم که هر تغییر سریعی را به صرف رخ دادن و وجودش نمی توان به درستی آن حکم کرد و تفاوتی هست بین تغییر که سمت و سویی داشته باشد. من می خواستم به این نکته تاکید کنم که فقط این کتاب نیست که این نوع نگاه آقای نجفی را منعکس می کند که کل آثار ایشان به این گونه است."
ضرورت بازنگري 
"زبان فارسی الان از جهات دیگر مورد تهدید واقع شده است. تغییراتی که در آن به وجود می آید، شلخته گی هایی که در زبان دیده می شود. چون مورد استفاده ی زبان الان فقط کتاب هایی نیست که استادان برای دانشجویان می نویسند. در آن زمان دغدغه ی خاطرمان اين بود کتاب‌هاي دانشگاهی که چاپ می شود ویرایش شده باشد. اما الان استفاده ها به مراتب گسترده تر شده، کاربردش فراگیر تر شده و به خصوص در اینترنت که حتی خط ما در حال دگرگونی است. بیشتر با خط شکسته نوشته می شود، همان طور که تکلم می کنند می نویسند و این تا 20 یا 30 سال دیگر معلوم نیست که چه قدر زبان را تحت تاثیر قرار دهد. مساله ی دیگر مساله ی ترجمه و لطمه ای است که این ترجمه های بد و دست و پا شکسته و مغلوط به گرامر زبان فارسی می زند. جمله بندی را تغییر می دهد. و الان ایجاب می کند که یک غلط ننویسیم دیگری که متناسب با نیازهای روز باشد، نوشته شود. من باوجودی که در چند جلسه ی فرهنگستان  این مساله را مطرح کردم اما متاسفانه چون فرهنگستان به دلیل آن که خود مقداری ذهنیت مسن و پیر دارد و نمی تواند با زمان جلو رود توجهی نکردند. من دلم می خواست که مجله ای اینترنتی درباره ی ویرایش و غلط ننویسیم منتشر کنیم که در آن جا مشکلات و مسائلی که مرتب وارد زبان می شود از ابعاد مختلف بررسی شود و مورد نقد قرار گیرد.و این مستلزم این است که چند نفری باشند، شاید خود آقای نجفی هم اگر همت کنند و حوصله داشته باشند شورای سردبیری و ویراستاری برای آن مجله تشکیل دهیم."
" بار اول یا دومی که با استاد نجفی ملاقات داشتم و دیدم که اصل کتاب ضد خاطرات را گذاشتند کنارخودشان، ترجمه ی انگلیسی آن را هم گذاشتند طرف دیگری، ترجمه ای هم که زمانی زنده یاد سیدحسینی زمانی برای مجله ی تماشا ترجمه کرده بودند به صورت پاورقی، آن را هم کناری گذاششته بودند. و به متن اصلی نگاه می کرد، به ترجمه شده ی انگلیسی نگاه می کرد، به متن ترجمه  شده  نگاه می کرد و یکی هم می زد بر سر خودش! واز این قضیه که هر کسی هر چیزی را که یاد می گیرد بعد از مدتی خبره می شود اما من 30 ساله که در کار ترجمه هستم اما باز هم که یک کتاب جدید آمده من نمی دانم چه کنم!»
یونس تراکمه

نجفي را مصادره كردند 
یونس تراکمه نویسنده و پژوهشگر ادبی بااظهار تاسف از شکل برگزاری جلسه رونمایی از کتاب جشن نامه نجفی و با اشاره به غلط ننویسیم گفت: «آن کتاب، کتاب مهمی بود ولی آن جلسه، جلسه ی مهمی نبود چرا که جامعیت نجفی را محدود کردند. نجفی من، آن نجفی نبود که آن جا معرفی شد. نجفی من استاد زبان نیست، نجفی برای ما که در سال ها 45 و 46 که در جلسه ی جنگ اصفهان ما با او آشنا شدیم خیلی آدم مهمی بود از این لحاط که تنها فردی بود که با ادبیات جهان ارتباط داشت؛ تجربیات جهانی داستان نویسی را به ما منتقل می کرد. نجفی مهم است بر حسب این که داستان شناس مهمی است. نجفی بر حسب فعالیت هایی که در جنبه ی عروض زبان شناسی می کند و استاد می شود نیست. در جمع جنگ اصفهان، یک سری عضو اصلی داشت و طیفی از جوان ترها که ما هم جز آن بودیم. بار اساسی هم بر دوش نجفی و گلشیری و حقوقی بود. واگر این جمع شاخص شده به دلیل نوع نگاهی بود که این سه نفر با یکدیگر کشف کرده بودند. نگاهی که متفاوت با نگاه رایج زمان خودش بود و با آن مقابله می شد. و کسانی مثل آل احمد اصلا قبول نداشتند. آن چیزی که بر آن جکع مطرح بود، پیش تعریفی از ادبیات نبود بلکه کشف مداوم بود. الان در یک جست و جوی اینترنتی بسیاری از اطلاعات را در چند ثانیه کسب می کنید اما در آن زمان حادثه بود که کسی مثل نجفی هر 5،6 ماهی یک بار مجلاتی که در فرانسه چاپ شده بود یا برخی کتاب ها برای او می آمد. و با ترجمه ها و نقل روایت دریچه ی ما بود برای شناخت ادبیات داستانی. و بخش عمده ای از نجفی، نجفی داستان شناس و مترجم داستان است. و این بسیار مهم تر از نجفی عروض شناس است. و در آن جلسه نجفی ما را مصادره کردند!" 
و در آخر ... 
در پایان مراسم رونمایی از کتاب جشن نامه ابوالحسن نجفی سپاسگزارانه اما با گلایه های پنهان در کلام نسبت به آن چه درباره ی آثارش و غلط ننوسیم گفت: «حقیقتا من خودم میان کارهایی که کردم این ارزش را برای غلط ننویسیم قایل نیستم. من فکر می کنم اگر کارهای دیگرم ارزشی داشته باشند، غلط ننویسیم پایین تر است، چرا که این کتاب انتظاری را که از آن می رود برآورده نمی کند. ادعا شده که فرهنگ دشواری های زبان فارسی است، طبیعتا انتظار می رود که همه ی این دشواری ها گفته شود. «او با تاکید بر نارسایی های غلط ننویسیم، و نیز بیان رنجش خاطر خود از اشتباه فهم شدن این کتاب در مواردی، خبر تلاش برای چاپ غلط ننویسیم دیگری با اندکی تغییر روش و اصلاحیه را داد. 
این سلسله مراتب ادامه پیدا کرده ولی من خواستم بگویم اشتباه نشود که این سنتی که می رسیده به قدیم نه دکتر خانلری و نه بنده ی ناچیز در راه آن سنت پیش نرفته ایم. کارهایی که دکتر خانلری کرده کارهایی نبوده که در حوزه های علمیه ادامه داشته مثلا خانلری از اولین کارهایی که در زمان جوانی انجام داد تا بعدها که دیگر به آن نپرداخت ترجمه رمان وآثار غربی و انتشار و معرفی ادبیات غرب بود. این سنت حوزه های علمیه نبوده. من الان خاطره ای نقل کنم، من زمانی یک مقاله ای نوشته بودم در سال های پیش و می خواستم در مجله ای چاپ کنم که دبیر مجله مرد فاضلی بود که با همان سنت های قدیم پرورش یافته بود، من نکته ای را در مورد کتاب های منطق گفته بودم و ایرادی مختصر گرفته بودم و ایشان به من گفت که: ره چنان رو که  رهروان رفتند! و در پس ذهن او این طور بود که من نباید به خودم اجازه بدهم که این سنت مقدس را ایراد بر آن بگیرم. یعنی حق انتقاد بر این سنت را بر ما منع می کرد. افسانه ای را نقل می کنم که گفته شده: زمانی قطب الدین شیرازی معروف می رود پیش حاکم شیراز و کتابی نوشته بوده در زمینه ی منطق و گفته بوده من چند تا از نظریات ابن سینا را در این کتاب رد کردم و منتظر توجه و پاداش حاکم بوده، حاکم دستور می دهد به فراش که چوب و فلکی آماده کن و کتکی مفصل در همان فی المجلس به قطب الدین شیرازی می زنند که چرا جسارت کرده و خواسته به ابن سینا ایراد بگیرد و این افسانه هم مثل دیگر افسانه ها حقیقت را بیان می کند و نشان می دهد ما پشت ذهنمان این بوده که ما نباید به گذشته گان پشت سرمان بی احترامی کنیم و باید احترام آن ها را نگه داشته باشیم که این صد در صد حرف درستی است اما تصور این که اگر ما از آن ها انتقاد کردیم، اگر یک قدم بر داشتیم که آن ها آن قدم را برنداشتند خلاف راهی بوده که آنها رفتند ما داریم بی احترامی می کنیم و از این سنت تجاوز کردیم و مستلزم توبیخ هستیم، اشتباه است.»
